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اطلاعیه شورای تأمین اردبیل 
درباره قتل پزشک

مراجعــه دکتر پیرزاده به منــزل قاتل برای امری  �
خصوصی و شخصی انجام شد که منجر به درگیری 
و در نهایت قتل دکتر پیرزاده توســط قاتل به ضرب 
چاقو شد. شورای تأمین استان اردبیل در اطلاعیه ای از 
رسیدگی به جزئیات حادثه قتل اصغر پیرزاده پزشک 
اردبیلی توسط مسئولان قضائی و انتظامی این استان 
به صورت ویژه خبر داد. شــورای تأمین با ابراز تأسف 
از حادثــه ناگوار قتــل دکتر اصغر پیــرزاده بیانیه ای 
صادر و اعلام کرد: «متأسفانه اطلاع رسانی های اولیه 
توســط برخی افراد، ســایت های خبری و رســانه ها 
به علــت شــتاب زدگی و گمانه زنی های شــخصی و 
استناد به اطلاعات غیرموثق صحیح نبوده و موجب 
تشویش اذهان عمومی شده که با متخلفان برخورد 
قانونی خواهد شد. برخلاف آنچه اعلام شده حادثه 
نه در بیمارســتان، نه در منزل بیمــار و نه در مطب 
خصوصی اتفاق نیفتاده است. در وقوع حادثه هیچ 
رابطــه حرفه ای - شــغلی مربوط به امور پزشــکی 
بین قاتــل و مقتول مطــرح نبوده اســت. مراجعه 
دکتر پیرزاده به منزل قاتــل برای امری خصوصی و 
شخصی انجام شده که منجر به درگیری و در نهایت 
قتل دکتر پیرزاده توســط قاتل به ضرب چاقو شــده 
است. مسئولان قضائی و انتظامی خارج از نوبت در 
حال بررسی و رسیدگی به جزئیات موضوع هستند و 

تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد».

آخرین آمار تلفات سیل
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران  �

گفت:طوفان و سیلاب هفته گذشته در سطح استان های 
مختلف کشــور منجــر به مرگ ۱۸ نفر و مفقودشــدن 
سه نفر شده اســت. به گزارش «ایرنا»، اسماعیل نجار 
توضیح داد: بر اثر این حوادث هشــت نفر در روســتای 
سیجان (محور چالوس) اســتان البرز و هشت نفر نیز 
در منطقه کن و سولقان از جمله یک تبعه کشور چین 
جان خود را ازدســت دادند. وی تصریح کرد: همچنین 
این حوادث منجر به مرگ یک نفر در اســتان مازندران 
و یک تبعه کشور افغانســتان در منطقه الموت قزوین 
شد. درهمین حال، احسان نصیری، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر البرز گفت: براساس اطلاعاتی که در اختیار 
نیروی انتظامی قرار گرفته، فقط یک نفر مفقودی وجود 
دارد کــه دو تیم به همراه دو قلاده ســگ همچنان در 
جســت وجوی مفقودان احتمالی ســیل در ارتفاعات 

جاده چالوس هستند.

رخداد جوابیه

حادثه ها

متهمان پرونده ای جنایی در گفت وگو با «شرق» مطرح کردند

۲ جنایت، ۲ روایت

شــرق: دو دوســت که در دو پرونده قتــل، هم جرم 
هســتند روایات متفاوتی از دو جنایــت دارند. متهم 
اصلی هر دو پرونده جوانی به نام حمید اســت. او در 
سال ۹۰ با کمک دوســتش به نام خسرو مرتکب قتل، 
اما بعد از اخذ رضایت اولیای دم اواخر سال از زندان 
آزاد شد. حمید دلیل قتل اول را توهم ناشی از مصرف 
شیشه و نتیجه یک شــوخی می داند و قتل دوم را نیز 
گردن دوستش می اندازد، اما خسرو که در پرونده اول 
به دو سال زندان محکوم شده و دوران محکومیتش را 
سپری کرده است دلیل قتل اول را خصومت شخصی 
حمید با مقتول بیان می کنــد و در قتل دوم نیز حمید 
را قاتل معرفی می کند و می گوید چون از او می ترسید 
مجبور به همراهی با او بود. حمید و خسرو در گفت وگو 

با «شرق» درباره این جنایت ها توضیح داده اند. 

این بار بی گناهم
حمید متولد سال ۶۹ است و می گوید به خاطر شرکت در 
نزاع منجربه قتل و به عنوان مظنون به قتل در بازداشت 

است. 
 با توجه به گفته شــاهدان و مــدارک موجود تو  �

متهم به قتل هستی. این اتهام را قبول داری؟ 
نه. من بعد از آزادی از زندان تغییر شیوه داده بودم. 

 چرا زندان بودی؟  �
به خاطر قتل.

 یعنــی این اولین بار نیســت که بــه اتهام قتل  �
بازداشت می شوی؟ 

دفعه قبل چهار سال پیش بود که دوستم را کشتم. 
شیشــه مصرف کرده بودیم. توهم زدم. داشتیم با هم 

شوخی می کردیم که او را خفه کردم. 
اعتیاد داری؟  �

زمان قتل اول، به شیشه اعتیاد داشتم اما الان نه.
 چطور شد که از قصاص نجات پیدا کردی؟  �

رضایت گرفتم.
 آیا دیه هم پرداختی؟  �

نه پدر و مادر دوســتم لطف کردند و به پدر و مادرم 
رحم کردند و بدون هیچ چشم داشتی من را بخشیدند. 

 پس از بخشش چه مدت زندان بودی؟  �
از سال ۹۰ تا ۹۳ زندان بودم. 

 در زندان چه می کردی؟  �
کارهای فرهنگی، معرق کاری و ورزش.

 قتل دوم چطور اتفاق افتاد؟  �
با خانواده به پارک رفته بودم که دوســتم خســرو 
زنگ زد، به او گفتم به پارک بیاید تا ببینمش. داشــتیم 
از پارک بیرون می رفتیم که مقتول و دوســتش را با هم 
دیدم و چشــم در چشم شدیم. آنها جلو آمدند و با هم 
درگیر شدیم که درنهایت من کوتاه آمدم و عذرخواهی 
کردم و گفتم من تازه از زندان آزاد شده ام بی خیال شو. 

آن موقع ماجرا تمام شــد، اما داشتیم به سمت ماشین 
می رفتیم که آن دو نفر با قمه و تیزی به من و خســرو 
حملــه کردند. ما هم چاقــو را از جیب مان درآوردیم و 
درگیر شــدیم. چند بار چاقو پرتــاب کردیم. آنها هم ما 
را زدند، من داشــتم فرار می کردم که مقتول زیر پایم را 
کشید و زمین خوردم. داشتم دست و پا می زدم. او هم 
قمه را به سمتم پرت می کرد که انگشتم قطع شد البته 
بعد پیوند زدیم. صورتم زخم شد ساق دستم هم چاقو 
خورد. من هم چند ضربه به او زدم اما من او را نکشتم. 
شاید کار خســرو باشد یا حتی وســط درگیری، دوستِ 
خودش زده باشد. قسم می خورم من او را نکشتم. شاید 

مست بودند و دوستش او را زد. 
 اما شــاهدان تو را به عنوان قاتــل و فردی که  �

ضربات متعددی را به مقتول زد، معرفی کرده اند. 
وسط دعوا و درگیری که نمی شود این چیزها را دید. 
همه چیز در یک لحظه اســت. من فقط دو، سه ضربه 

زدم. من ناشی نیستم. 
 هر دو شما چاقو در جیب تان داشتید؟  �

هر دو چاقو داشــتیم. من بــا وانت کار می کنم و بار 
به شهریار می برم، برادرم در سه راه امین حضور مغازه 
دارد و من هم بارهای او را می برم. از ترس اینکه کسی 

خفتم کند در ماشین چاقو داشتم. 
 اما زمان درگیری چاقو در جیبت بود.  �

چاقو جیبم نبود. پر کمرم گذاشــته بودم. ماشــین 
را شســته و برای همین چاقوی ســلاخی را از ماشــین 

برداشته بودم. 
آیا به جز سابقه قتل ســابقه کیفری دیگری هم  �

داری؟ 

یک بار هم به دلیل درگیری و شــرب خمر دو، ســه 
ماه زندان رفتم. مقصر این دعوا خود مقتول بود. شاید 
مشــروب خورده بودند. من به او گفتم آقا شما درست 

می گویی؛ من تازه از زندان آمده ام. 
 چرا رد زخم و بریدگی روی دســت و صورت و  �

گردنت وجود دارد؟ 
اینها مال قبل از قتل اول است. 

 افســر پرونده ات می گوید در همین چند ماهی  �
که از زندان آزاد شــده ای چند بار از تو شکایت شده 

است.
یک نفر با من مشکل دارد. این شکایت ها کار اوست؛ 
مثــلا همین که تــازه از زندان آزاد شــده بودم خودش 
یک بار از من شــکایت کرد و گفت با او دعوا کرده و ۱۶ 

میلیون او را زده ام. 
در قتل اول هم با خسرو هم جرم بودی؟  �

بله او همراهم بود. 

خسرو: از حمید می ترسیدم
خسرو، ۲۹ ساله، دوست و بچه محل حمید است و 
می گوید از هشــت سال قبل او را می شناسد. او در بازار 
گل کار می کرد و اوقات فراغتش را با حمید می گذراند. 

چطور با حمید دوست شدی؟  �
حمید خلاف کار بود و شیشه می فروخت، من هم از 

او شیشه می خریدم بعد با هم آشنا شدیم. 
 ماجرای قتل اول را تعریف کن.  �

من و حمید و حســین (مقتول) با هم مواد مصرف 
کردیم. حمید با حســین از قبل اختلاف داشت چون در 
زندان خلاف می کردند و اختلاف حساب داشتند. حمید 

بعد از مصرف مواد توهم زد و حسین را توی اتاق برد و 
با روفرشی خفه کرد. 

بعد از قتل چه کردید؟  �
بعــد از قتل حمید و جواد کــه صاحبخانه بود فرار 
کردنــد و من ماندم و جنازه. موضــوع را به پلیس خبر 
دادم و همکاری کردم برای همین حبس کمتری به من 
دادند. جواد که قتل در خانه اش اتفاق افتاده بود بعد از 
محاکمه به ۲۰ سال حبس و حمید هم به قصاص و ۱۵ 
سال حبس محکوم شد که با رضایت از قصاص نجات 

پیدا کرد و فقط سه سال در زندان ماند. 
 تو که یک بار به خاطر حمید دردسر کشیدی چرا  �

دوباره با او رفاقت کردی؟ 
از او می ترسیدم. ما بچه محل بودیم اگر جوابش را 

نمی دادم می آمد سراغم و حالم را می گرفت. 
تــو از حمیــد بزرگ تر هســتی پس چــرا از او  �

می ترسیدی؟ 
او خلاف کار اســت و همــه تو محل از او حســاب 

می برند. 
 ماجرای قتل دوم را تعریف کن.  �

حمیــد آن روز بــه من زنــگ زد و گفــت برایش 
شیشــه و پایــپ ببــرم. زمان دعــوا هم شیشــه زده 
بودیم. با مقتول چشم توچشــم شــد. مــن و نگهبان 
پــارک پادرمیانی کردیم و ماجرا تمام شــد اما آنها از 
ماشــین قمه و نیمچه آوردند. ما مجبور شدیم دعوا 
کنیــم. مقتول و حمید با هم درگیر شــدند و همدیگر 
را می زدند و دوســت مقتول و من با هم درگیر شدیم. 
آنها، هم را می زدند اما ما بیشتر از هم فرار می کردیم 

برای همین زخمی نشدم. 
حمید می گوید ممکن اســت تو مقتول را کشته  �

باشی. 
اصلا با مقتول درگیر نشدم. کار خودش است. او به 
من می گوید اگر قتل را گردن بگیرم هرجور که شــده او 
برایــم رضایت می گیرد اما چرا باید کاری را که نکرده ام 

گردن بگیرم؟ 
از نوچه های حمید نمی ترسی؟  �

اگر خود حمید آزاد نباشــد کسی کاری به من ندارد 
اما می گوید زنگ می زنم ۲۰ نفر بیایند بگویند تو مقتول 

را کشتی. 
 چرا چاقو در جیبت داشتی؟  �

چاقو در ماشــین بود؛ وقتی مقتــول و حمید درگیر 
شدند از ماشین برداشــتم. حمید آدم خطرناکی است؛ 

من هم که با او بودم از او می ترسیدم. 
الان هم معتاد هستی؟  �

نه اما تــا قبل از این قتل شیشــه مصرف می کردم. 
می خواهم بعــد از آزادی مواد را تــرک  کنم. زور مواد 
خیلی زیاد اســت و دفعه قبل نتوانستم اما این بار فرق 

دارد. خسته شده ام. هر جور شده ترک می کنم.

تبرئه از اتهام آدم ربایی
پیــرو درج خبــری بــا  �

مــرد  «تعقیــب  عنــوان 
نمایشــگاه دار بــه اتهــام 
آدم ربایی» در تاریخ ۲۱ تیر 
از متهمان  ســال ۹۱ یکی 
ایــن پرونــده کــه از اتهام 
وارده تبرئه شد، جوابیه ای 
را به روزنامه ارســال کرده است. در این جوابیه آمده 
است:احتراما به استحضار می رساند، روزنامه «شرق» 
در مــورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ اقدام به چاپ عکس اینجانب 
ســیدعلی لاجوردی و شخص دیگری با شرحی کذب 
و برخلاف واقع علیه اینجانب به نقل از شــخصی به 
نام م- ف نموده بود. در آن نوشــته متأسفانه روزنامه 
محترم «شــرق» به نقل از شــخص کذاب فوق الذکر، 
اینجانــب را متهم بــه آدم ربایی، اسیدپاشــی، تهدید 
به قتل و... نموده بودنــد. قطع نظر از اینکه این عمل 
شــخص م- ف از مصادیق بارز جرم بوده،  درج چنین 
مطالبی در روزنامه «شرق»، موجب ایذاء و آزار روانی 
اینجانــب و هتک حیثیت و آبرویــم گردیده، برخلاف 
قانون به ویژه تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین  دادرسی 
کیفــری حاکــم در زمان نشــر اکاذیب مزبور اســت.
به موجب تبصره مــاده مذکور و بخش نامه شــماره 
۱/۸۱/۱۰۵۸۹-۸۱/۶/۴ ریاســت محتــرم قوه قضائیه 
که به نشــریات و ســایر مراجع متذکــر گردیده اند که 
قبــل از قطعیت احکام جزائی، از انتشــار اســامی و 
عناوین آنها و جریان محاکمه اشــخاص در رسانه ها 
خودداری ورزند تا تکلیف قطعی آنان حســب مورد 
در محاکــم عمومی... روشــن و قطعیت حکم اعلام 
گردد؛ متذکر می گــردد: در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ هنوز به 
اینجانب تفهیم اتهام نگردیده بود، که با تغییر بازپرس 
پرونــده و رســیدگی های دقیق به عمل آمده توســط 
بازپرس محترم جدید، بی گناهی اینجانب و کذب بودن 
ادعاهــای م- ف به اثبات رســید و قــرار منع تعقیب 
اینجانب و ســایر متهمان بی گنــاه پرونده صادر و این 
قــرار در دادگاه عمومی جزائی تهران تأیید و قطعیت 
حاصل نمود. اضافه می نماید در اثر شکایت اینجانب 
علیه م- ف، مشارالیه به موجب حکم صادر از دادگاه 
عمومــی جزائی تهران به ارتکاب جرائم افترا و نشــر 
اکاذیب به سه ســال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق 
محکوم گردیده اســت و برادرش و ســه نفر دیگر از 
شهود کاذبش با ارتکاب بزه شهادت دروغ هر یک به 
یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.ضمنا م- ف 
اکنون به جهت ارتکاب جرائم متعدد و صدور احکام 
محکومیتش متواری اســت و به منظور جلوگیری از 
دستگیرشدن توسط شکاتش، هرروز مخفیگاه خود و 

خانواده اش را تغییر می دهد. 
توضیح«شــرق»: خبر مذکور همان طور که در گزارش 
«شرق» آمده به نقل از سرهنگ آریا حاجی زاده، معاون 
مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ و با 
تأیید این مقــام و عکس متهم نیز با دســتور بازپرس 
شعبه دوم دادسرای ناحیه هفت تهران چاپ شده بود. 
طبیعی اســت آن زمان پرونده به طور کامل رسیدگی 
نشده بود و به این وسیله از اشخاصی که در پی چاپ 

این گزارش متضرر شده اند پوزش می خواهیم. 

آزادی قاتل پس از ۱۲ سال
مردی جوان که در دعوای خیابانی دســت به قتل  �

زده بود، پس از ۱۲ ســال از زندان آزاد شــد. مأموران 
پلیس ۱۵ مهر ســال ۸۲ در جریــان وقوع یک جنایت 
قــرار گرفتند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در 
این رابطه پرداختند. با حضور مأموران در محل حادثه 
که در جاده ســاوه بود، مشخص شــد مرد جوانی با 
ضربات چاقوی مردی به قتل رسیده است. بلافاصله 
قاتل دستگیر شد و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف 
کرد. وی به مأموران گفت: «من و همسرم داشتیم در 
جاده ســاوه می رفتیم که ناگهــان مقتول با خودروی 
پرایدش جلوی ما پیچید و شــروع به فحاشــی کرد. 
او به هیچ عنوان آرام نمی شــد و در نهایت از ماشین 
پیاده شــد و با قفل فرمــان به من حمله کرد. من هم 
برای دفاع از خودم چاقو را برداشــتم و به او ضربه ای 
زدم». بــا اعتراف متهم وی با قرار قانونی روانه زندان 
و پرونده اش پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱۳ 
سابق دادگاه کیفری ارسال شــد. متهم در این شعبه 
بعــد از محاکمه به قصاص محکوم شــد. پرونده به 
دیوا ن عالی کشــور رفت و به دلیل نقص تحقیقات این 
حکم نقض شــد. در نهایت متهم بار دیگر به قصاص 
محکوم و این بار حکم در دیوان عالی کشــور هم تأیید 
شــد. حکم قصاص متهم در آســتانه اجــرا بود که 
توانســت از خانواده اولیای دم رضایت بگیرد. بنابراین 
متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه و پس از 

۱۲ سال رأی آزادی اش صادر شد. 

خروج قطار از  ریل در طبس 
بدون مصدوم

سرپرســت معاونــت اســتانداری و فرمانــداری  �
ویژه شهرســتان طبس گفت: خروج قطار مســافری 
مشــهد- اصفهان از ریل در ایســتگاه دهشور طبس، 
هیچ مصدومی نداشــت. مهدی اخوان صفار توضیح 
داد: ســاعت ۱۰ شب شنبه، سه واگن از قطار مسافری 
مشــهد- اصفهان در ایستگاه دهشــور طبس از خط 
خارج شــد. مســافران این قطار با اســتفاده از واگن 
دیگری در کمتر از یک ساعت به مقصد خود رسیدند. 

پنج قاره

قتل پس از تجاوز
مردی ۵۶ ســاله که به هیولا معروف اســت، به  �

جرم تجــاوز و قتل زنــی ۲۷ ســاله در «فیلادلفیا» 
دســتگیر شــد. این جنایتکار قبلا به جــرم قتل پدر 
خود با شــلیک گلوله در ســال ۱۹۸۲ دستگیر شده 
و به مــدت پنج ســال زندانــی بــود. او همچنین به 
جرم اذیت و آزار جنســی و تجــاوز به یک دختر ۱۵ 
ســاله و جرائم دیگر ۳۱ بار توسط پلیس دستگیر و 
مجازات شــده بود. «جیمز هریز» که در همسایگی 
خانــه قربانی زندگی می کرد و از ســاعت رفت وآمد 
او اطلاع داشت، مخفیانه به خانه «جاسمین رایت» 
وارد شد و به مدت ۳۰ دقیقه در انتظار او بود و وقتی 
«جاســمین» در حال صحبت کردن تلفنی با مادرش 
بود، با ضرب وشتم او را ســاعت ها مورد تجاوز قرار 
داد و ســپس خفــه کــرد. این مرد پــس از مدت ها 

 DNA بررســی و جســت وجو در نهایت با آزمایش
به جامانده روی بدن قربانی شناسایی و توسط پلیس 

دستگیر شد. 

نجات هزارو۲۰۰ مهاجر از دریای مدیترانه
بیــش از هــزارو ۲۰۰ مهاجر با کمــک قایق های  �

نــروژی و ایرلنــدی از دریــای مدیترانه نجــات پیدا 
کردند و به جزیره سیســیل منتقل شدند. طبق اعلام 
بین المللــی مهاجرت»، در ســال جاری  «ســازمان 
میــلادی بیــش از ۱۵۰ هزار مهاجر از مســیر دریای 
مدیترانــه خــود را به اروپــا رســانده اند. نجات این 
هزارو ۲۰۰ مهاجر در حالی اتفاق افتاد که مهاجران 
آفریقایی هفته مرگباری را پشت سر گذاشتند و ۴۰ نفر 
از آنها در نزدیکی ساحل لیبی بر اثر غرق شدگی جان 

خود را از دست دادند. 

شــرق: مردی که متهم است همســرش را به قتل 
رسانده، بعد از ۱۱ سال یک بار دیگر پای میز محاکمه 

می رود.
به گزارش خبرنگار ما، مردی مرداد ســال ۸۳ به 
مأموران پلیس کرج مراجعه کرد و گفت همســرش 
را به قتل رســانده  است. او گفت جسد همسرش در 
خانه  اســت به این ترتیب مأموران به محل رفتند و 
جســد زن جوان را که خون آلــود روی زمین افتاده 
 بــود پیدا کردند. مهرداد، متهــم به قتل که آن زمان 
۴۰ ســاله  بود به مأموران گفت: «من و همســرم ۱۴ 
ســال با هم زندگی کردیم، اما اختلاف های شدیدی 
داشتیم و زندگی با این شرایط امکان پذیر نبود چندبار 
صحبت از جدایی شــده  بود، امــا هربار قبل از اینکه 
به نتیجه قطعی برســیم درگیر می شدیم و بحث به 

جایی نمی رسید.
روز حادثــه بــرای اینکه دربــاره این مســئله با 
همســرم صحبت کنم سعی کردم خیلی آرام باشم. 
به او پیشــنهاد دادم مسالمت آمیز از هم جدا شویم؛ 
با اینکه قبلا خودش به من پیشــنهاد طلاق داده  بود 
این بار قبول نکرد و گفت نمی خواهم با شرایطی که 
می گویی طلاق بگیرم و دوباره بحث ما بالا گرفت».

متهم ادامه داد: «آن قــدر این درگیری بالا گرفت 
که از شدت عصبانیت نتوانستم خودم را کنترل کنم 
و بــا چاقو چند ضربه بــه او زدم. این ضربات آن قدر 

شدید بود که همسرم درجا فوت شد».
متهم با شــکایت اولیــای  دم و تکمیــل پرونده، 
بــرای محاکمه به شــعبه ۷۱ وقــت دادگاه کیفری 

اســتان تهران فرستاده شــد. وقتی متهم در جایگاه 
قــرار گرفت تا در برابر اتهام قتــل از خود دفاع کند، 
ســکوت کرد و مدعی  شــد دچار بیماری روانی شده 
 اســت. قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده 
و اعتراف های قبلی متهم و درخواســت اولیای  دم، 
وارد شــور شــدند و مهرداد را به قصــاص محکوم 
کردند. رأی صادرشــده از ســوی وکیــل متهم مورد 
اعتــراض قرار گرفت و در این میــان فرزند او عنوان 
کــرد حاضر به قصاص پدرش نیســت. ضمن اینکه 
رأی صادرشده از ســوی دیوان عالی کشور نیز نقض 
شد و قضات دیوان اعلام کردند با توجه به وضعیت 
متهم وی باید مورد بررســی دوباره پزشکی قانونی 
قرار گیرد. وقتی پرونده به شعبه ۷۱ بازگشت قضات 
مهرداد را برای بررســی مجدد به پزشــکی قانونی 
فرســتادند، متخصصان اعلام کردند هرچند او دچار 
اختلال شــخصیت است، اما بیماری او در حد جنون 
نیست و مسئول اعمال خودش است. متهم با توجه 
به این گــزارش یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت و 

یک بار دیگر به قصاص محکوم شد.
رأی صادرشــده بازهم مورد اعتراض قرار گرفت 
و بازهــم دیوان عالی کشــور آن را نقض کرد، این بار 
با گذشت ۱۱ ســال از زمان وقوع حادثه دیوان  عالی 
کشــور اعلام کرد وضعیت متهــم باید در هیأت پنج 

نفری پزشکی بررسی شود. 
بنابراین قضات شــعبه ۲ دادگاه کیفری شــماره 
یک به عنوان شعبه جایگزین یک بار دیگر متهم را به 

پزشکی قانونی معرفی کردند.

معرفى متهم به پزشکى قانونى 
11 سال بعد از قتل
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کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه 
میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 

به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.
1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198966 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.

2- مراجعه به آدرس دفتر واقع در میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آرشیا - پلاك 6
3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
توجه: لطفا کپی فیش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگه دارید.

بدین وسیله ....................................... ریال وجه نقد      فیش      چک      بشرح زیر جهت اشتراك ................... نسخه روزنامه شرق به 
مدت ............... ماه از مشترك شماره .................................... به نام ................................................................... دریافت نمودم.

اشتراك                                                       در تهران درخواست  فرم 

12 ماهه 9 ماهه  6 ماهه  3 ماهه  مدت 
2/150/0002/850/000 1/450/000 750/000 قیمت (ریال)

نحوه پرداخت

مدت اشتراك:  3ماهه      6ماهه      9ماهه      12ماهه     

توجه: لطفا نحوه مطلوب دریافت روزنامه را اعلام دارید:

کد اشتراك ............... تعداد نسخ اشتراك ...............

نــام: ......................... نام خانوادگــی: .................................. نــام موسســه: ..................................

........................................................................................................................... دقیــق:  آدرس 

..................................... نمابــر:   ................................ .......................................تلفــن:  کدپســتی: 

نام و نام خانوادگی دریافت کننده: ................................................... امضاء دریافت کننده: ........................................................

مبلغکد شعبهنام شعبهنام بانکتاریخشماره فیش/چک
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